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  مقدمه

راستش اين داستان ديگه راجع به فلسفه و اين چيزا نيست، راجع به خدا نيست، راجع به اون 

اينم مي تونه يك فلسفه باشه، فلسفه ي عشق، يك عشق خيلي . چيزيه كه براي من خدا بود

يك سال و نيم از اون مي گذره؛ آري شايد بخندي، يك سال و نيم  طولاني، يك عشق پاك كه

                                       .طولاني بود خيلي يولي براي من خيل! كه طولاني نيست

اون  وياد شكسپير افتادم . راستش بحث يك جورايي زمان هم هست كه كشنده ي هر چيزه

كه همه چيز را به ما داد، بعد از يك مدت همه چيز را از زماني  :قطعه ي ادبيش راجع به زمان

خيلي بي انصافيه كه همه چيز رو بندازم تقصير زمان، من و معشوق هم كم  .ما خواهد گرفت

...! دوستان و آشنايان و فاميل و همكارا؛ حتي رهگذراي توي خيابوننبوديم؛ حتي بقيه،  مقصر

قدرها هم  اون محاكمه مي كردند، ولي اون تو روبر پا مي شد و همه  دادگاهيدوست داشتم 

منم فكر خوبي نيست؛ چون متهم رديف اولش خود.  

  

                                        ***********************************  
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  گشودن چشم به دنيا

 كه نگاه مي كردم تصويرهر جا رو  فكر كردم تو اتاق آينه ها افتادم،! خدايا اينجا ديگه كجاست؟

طراف گوشم كلي بلندگو اوانگار جلوي من يك ميكروفون ! خودم رو مي ديدم، چه سر و صدايي؟

هزارواتي مي شد؛  20اون موقع خيلي شمردن بلد نبودم، ولي دروغ نگم يه . گذاشته بودند

نه تو اتاق آينه هام نه ! هگيج و ويج بودم، خوب كه دقت كردم ديدم ن. رو مي گم هاقدرت بلندگو

                                                                                     .خبري از بلندگو هست

 با كلي دقت فهميدم؛ تقريباً به سختي و كه يتفاوت هاي كوچيك ايناها همه شبيه من بودند با

ناگهان در باز . و من هم با اونا هم صدا شده بودم اَو مي كردنداندازه ي من و همه مثل من اَو 

خواستم جاي سه نقطه بذارم  -گريه مي كردند... شد، من كه ساكت شدم ولي همه هنوز مثل 

. خانومي اومد و من رو با خودش برد - گاو، ولي ديدم كه من اون موقع اين حرف ها رو بلد نبودم

 يتورفتم !! نه اصلا مامانم نبود. پيدا نمي كردمبينمون  آشناييهر چقدر نگاهش مي كردم، هيچ 

مي تخت خوابيده بود، به نظر مي اومد كه مدت ها ديگه، اونجا يه خانمي روي  يك اتاق

، بقيشم ديگه كنار اون خانم روي تختگذاشتند من رو. يده بودمششناختمش يا حداقل جايي د

  .به شما مربوط نيست

  

                      ***********************************  
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  خونه

من ! هر كسي يك شكلكي در مياره، چقدرم زياديد...!! ، ولم كنيد، اَه سه ديگه ديوونه شدمب

د كردنمن خودمو خراب كردم، ولي همه فكرمي اون قدر ترسناك بودند كه . مامانم رو مي خوام

فلك از چهره ي زمخت ما ترسيده به خودشون نمي گفتن كه ط. ست شوئينمي تونم برم دكه 

  .نبود جرجيوولي اون موقع هنوز خبري از !!! واي چه بويي. و خودشو خراب كرده

  

                                      ***********************************  

  روز اول مدرسه

انگار افتادم همون جايي كه اولين دفعه ديدم؛ مملو از كساني شبيه  خداي من چقدر ترسناك،

ها هم صدا  اين دفعه يك عده مي خنديدند و يك عده گريه مي كردند، باز من هم با اون. من

مي ترسيدم كه ديگه مامانم رو نبينم و هي دنبالش بگردم مثل دفعه ي . شدم؛ آره با گروه دوم

                                                                                                            .اول

ها؛ فكر مي كنيد چاره ي  جوري بود رفتم، چون چاره ي ديگه اي نداشتم مثل خود شماهر

                                                                                                         !ديگه اي داشتيد؟

نشونه اي از نظم توي اين آدم من كه هيچ !! بهش مي گفتن؟ ناظم اين مرد رو ببين، چي

براي يك ! حداقل روز اول رو يه كاري مي كردي، يه آبرو داري مي كردي، فقط يك روز. نديدم

                                     .روز هم كه شده منظم ميومدي مدرسه، هر چي باشه روز اوله

اسم و فاميل تمام همكلاسي هام رو خوندند، هنوزم وقتي به اسم و فاميل من مي رسه، همه 

  .رو نشنيدم جرجيواسم همه رو خوندند ولي اسم ! من من مي كنند
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  آخرين لحظات دبستان

. حتي رفاقتاهيچ وقت يادم نمي ره كه چقدر زود به من اثبات شد كه هيچ چيز پايدار نيست؛ 

روزي اونا رو از دست  اون دوست هايي كه هميشه با من بودند و هيچ وقت فكر نمي كردم كه

                                                                     .، داشتند از من دور مي شدندبدم

يي كه با هم معلم كلاس پنجم همه رو دور هم جمع كرد، كلي نصيحت و داستان، عهد ها

گريه مي كردند، لابد مي پرسي چرا خيلي از بچه ها . بستيم، خيلي زود فراموش مي شدند

هنوز خيلي كوچيك تر از اون بوديم كه . اما اين رسم بود، رسم خداحافظي ما بچه ها! ؟گريه

رم سال گذشت، اما به نظ 5. سال رو درك كنيم يا براي اون آماده باشيم 5معني جدايي بعد از 

بهتر بگم كه من فقط يك و نيم سال زندگي كردم و . براي من كمتر از اين يك و نيم سال بود

با دوست صميميم تمام مسير . بقيه عمرم چند روزي اطراف اين يك و نيم سال بود. بعد مردم

آخرين چيزي كه از او به يادم مانده اشك ها و بلوز سه تا خونه ي ما رو گريه كرديم و مدر

                                                                                        !صورتي اونه، همين

  .بي جرجيو و بي هيچ همراهيرفتم به سوي فصلي جديد، 

  

                          ***********************************  

  تكرار

روزها، هفته ها و ماه ها مي گذشت بي هيچ تغييري، . كم كم خسته شدم از اين همه تكرار

از . حتي دوران بلوغ هم براي من تغيير نبود و فقط با خود بوي بد و فكرهاي مشوش آورد

 راهنمايي به دبيرستان، دوستان و هم كلاسي ها مي آمدند و مي رفتند، گويي كه هيچ وقت

  اي بيش نمونده؛ اسم هايي كه حتي  خاطراتي كه از اون ها هاله. حتي وجود هم نداشته اند
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بعضي اوقات هم فراموش مي شدند و چهره هايي كه حتي نمي تونم تصور كنم كه آيا با عينك 

. حتي فصول هم تكرار مي شدند ولي آنها نه. با هر كدام خاطره اي مشترك. بودند يا بي آن

و گفتند كه ديگر با رسيدن ديگر هيچ اميدي نداشتم تا آنكه وعده ي دانشگاه را به من دادند 

نمي دانستم كه جز وعده اي پوچ و اميد دهنده هيچ . به آن آزادي؛ و از تكرار رهايي مي يابي

به اميد ديدن پايداري بي تكرار به سوي دانشگاه رفتم تا دوستاني بيابم كه هرگز تغيير . نبود

  .جرجيونكنند، همچون 

  

                                        ***********************************  

  

  دانشگاه

اين بار نيز من با . روز اول دانشگاه براي من خاطرات تلخ و شيرين گذشته را زنده مي كرد

اما علي رغم گذشته عده اي بودند كه با ما بسيار تفاوت . تعداد زيادي شبيه من آنجا بودم

حس كنجكاوي . داشتند؛ گويي از جاي ديگر يا از كره اي ديگر آمده بودند؛ ناشناخته و جذاب

نمي دانستم كه در آينده اي نزديك، سرنوشت من به . قدر تحريك نشده بود ام تا به حال اين

دست يكي از اهالي اين قوم رقم مي خورد، و گرنه هرگز به دانشگاه نمي آمدم و قيد آنچه را با 

  .جرجيوهمراه بود، مي زدم حتي آن 

  

                                        ***********************************  
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  در كش مكش دل كندن

ند روزي به دانشگاه نرفتم و همراه پدر و مادرم بودم، چرا كه توان دل كندن از آنها را تا چ

تا به ! هر روز كه به انتها مي رسيد، به خود مي گفتم كه نكند فردا روز جدايي باشد. نداشتم

حال بيش از يك روز از پدر و مادرم دور نبودم، حال روزي در حال فرا رسيدن بود كه خبر از 

دوست نداشتم . سردي آنهادايي بلند مدت را مي داد؛ به بلندي شب هاي زمستان و به يك ج

                                                    .باور كنم، هرگز دوست نداشتم ولي آن روز رسيد

حال بوسيدن من، بغض مادرم تركيد ولي من براي و پدر و مادرم در  ر كوچه ي خوابگاهدمن 

دادن اطميناني كه هيچ گاه از تنهايي نداشتم، مجبور به ايفاي نقشي شدم كه هرگز بر  نشان

                                                             .جز پرده ي دلمهيچ پرده اي اكران نشد 

مدت ها پس . حال كه ديگر رفته بودند، نوبت من بود؛ چشمانم گرم شدند و گونه هايم خيس

سكوت پر معناي شب بود و از اين جريان، تنها كسي كه گريه هايم را مي ديد و مي شنيد، 

  .بالشتم

  

                                        ***********************************  

  يفه اي جديدزندگي با طا

هر . روزها مي گذشتند و اين طايفه بيش تر خودنمايي مي كردند، هر روز به رنگي و صدايي

وقت كه به يكي از افراد اين طايفه مي رسيدم، فقط بر هم نگاه عميقي مي كرديم؛ گويي زبان 

 روز ها مي گذشتند و من در پي يافتن زبان ايشان؛. صحبت كنيم با همرا نمي دانيم تا  يكديگر

به ناگاه يكي از آنها زبان . ساعت ها و روزها با چشمانمان حرف مي زديم اما هيچ نمي فهميديم

  ياد ندارم حرفي كه به . نگاه ها نديده بودم گشود و حرفي با من زد، نگاهي داشت كه در ديگر
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در شيرين بود كه مي خواستم هر آنچه را دارم به او بدهم، اما زود چه بود ولي هر چه بود، آنق

                                   .قلبم: متوجه شدم كه آنچه او را راضي مي كند، يك چيز است

  .كاش مي توانستم دستم را در سينه ام فرو ببرم و آنچه او مي خواهد تقديمش كنم

  

                    **********                    *************************  

  بي قراري

مي  با ماهميشه و همه جا فردي وجود دارد كه به زور با ما دوست مي شود و عهدي محكم 

كند، هيچ گاه مارا در زندگي رها نمي  مشكل. بندد؛ چه بخواهيم چه نخواهيم، و او مشكل است

كاري اين بار اين دوست عزيز مرا بيش از پيش براي انجام هر . پايه يك همراه هميشگي و

مشكل از آنجا به وجود آمد كه نمي دانستم آيا آنچه را مي خواهم مي توانم به . ياري مي نمود

با چاشني ش كنم؟ بر روي سيني حرف و رفتار، و قلبم را چگونه تقديم! معشوق بدهم يا نه

                                                   ! گريه يا خنده، يا با قاشق نامه يا تلفن همراه؟

                                                                                                      !چگونه؟

در  لين راه حلي كه به ذهنم رسيد، گويا نامربوط به ماجرا بود، گريه هاي شبانه و پياده روياو

تصميم گرفتم از دوستي كمك بخواهم، دوستي بي ريا كه بي هيچ ! آنچه كردم نشد هر؛ تنهايي

منفعتي براي من مي سوخت؛ بي آنكه از من چيزي بخواهد و هر بار من او را اذيت و تحقير 

  .سيگار؛ كردممي كردم و زير پايم له مي 

  

                                        ***********************************  
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  سيگار

  پوف -فو -پوف -فو

  پوف -فو -پوف -فو

  پوف -فو -پوف -فو

همه ي دوستانم؛ از بهمن گرفته، . توضيح يا حرفي كارم شده بود اينهر روز بي هيچ 

  : وينستون، مارل برو تا دانهيل، يك صدا يك چيز را فرياد مي زدند 

  .پوف -فو -پوف - فوپوف،  -فو -پوف -فو

  :ذيراي آنگويي همه ي آنها يك راه حل داشتند و من نيز به ناچار پ

  پوف -فو -پوف -فو

  .و ديگر هيچ

  

                                        ***********************************  
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  آموختن

اگر چيزي مي آموختم، . احساس مي كردم در تمام مدت زندگيم تا به امروز هيچ فرا نگرفتم

تنها يك چيز را از دوست بي زبانم آموختم، سيگار را مي گويم، . مي توانستم كاري انجام دهم

بايد . آن اينكه بسوز براي كسي كه مي خواهي و از خود بگذر، زير پايش له شو و دمي برنياورو 

چه مي كردم؟ از قبيله ي خودم جدا شوم و به قبيله ي ديگري بپيوندم؟ هيچ گونه نظري 

  .دهم و پيش رومو تصميم گرفتم به حرف استاد گوش  نداشتم

  

                    *******************                    ****************  

  

  !شاعر مي شوم يا عاشق؟

شايد او را خواهم داشت، نمي دانم چه كنم، اگر غرورم را بشكنم . عشقش بر سرم، نامش بر لبم

ست قديم ام بمانم و او را حفظ كنم، دوست .اگر هم پيمان د. برايم غروري نمي ماندولي ديگر 

شايد هم همين يك بار . يك بار براي هميشه كه عيبي ندارد .جديدم عشق را نخواهم داشت

روزها مي گذشتند و . ك خورده ام، ترك هايي بزرگ تر برداردرَكند تا غرور تَشكننده  مرا

بايد چه . شود و شمع مرا خانه شان كنندمبادا دير . رفيقان و رغيبان گرد شمع من مي گشتند

مرا پشتيبان بعد از بيست سال رفاقت پاك كه تو ! م، دوست قديمي، مرا خواهي بخشيد؟كن

   شرمنده اگر بشكنمت . بودي و من تو را، بي هيچ خنجري كه در پشت هم فرو برده باشيم

پروانه ها بيش تر و بيش تر شعله ي شمع مرا از دور مي يافتند و به . مي شوم، مرا ببخش

شمع را پيشاپيش جسته ام، چه بي آنكه بگويم رفيقان، من گرمي . سويش روانه مي گشتند

                                                                                               مي كنيد با كشف من؟
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ه دريا زدم، اين بار من خود دريا شده بودم و معشوق، برعكس هميشه كه همه مي گويند دل ب

                       .نكه مرا روزي ببخشد، او را ترك گفتمدست غرور را بوسيدم، به اميد آ. ماهي

همان طور پشت سر هم پيش ... . ، 1، 9، 0پيش به سوي اعدادي كه مرا به يار مي رساندند، 

                                                                                    .بفرماييد:  رفتم تا شنيدم

باشد، به اين اميد دهان  كلبه ي دل يارمي گفتم اي كاش اين بفرماييد دعوتي به با خود 

  « :گشودم

يرد و اگر كسي غرور خود را بشكند و بخواهد كه تنگ يك ماهي گردد تا او را در آغوش گ -

                                                                          .پاسبان حريمش گردد، چه خواهد شد

                                                     ماهي از تنگ بيزار است و دلش هوس دريا كرده -

                                                                                                      اگر دريا شوم چه؟؟ -

  .يك ماهي كوچك در آن گم مي شود دريا تلاطم هاي شديد دارد، دريا بزرگ است،

صيادان خسته دل براي فرار از . من و با قي ماندنم در گروي جاري شدن رود است وسعت

                                                                ...گرسنگي در آن صيد خواهند كرد و تو 

اگر رودي بر آن . من دريا مي خواهم، اگر متلاطم شود در ميان صخره ها پنهان مي شدم -

اگر صياد بيايد من آگاهم و . نيستي دهمو  در بسترش مي مانم تا تن به خشكي ،جاري شود

                                                                             .تن به طعمه هايشان نمي دهم

؟                                                                          من دريا مي شوم اگر بخواهي -

   .فرصتي مي خواهم تا از تنگم بگريزم و به دريا تن دهم -

«  

شاعري كه مي خواند؛     . شم، شاعر شدمتر از آنكه عاشق شده بامكالمه پايان يافت اما بيش 

  .، بي جرجيوبي سيگار، بي قهوه
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  جرجيو

. لحظه شماري هايم ديگر به پايان رسيد، باور نمي كنم من و معشوق در اولين ديدار عاشقانه

كنم؟ چه . لحظه شماري ها به پايان رسيده بود اما پول جيب من نيز همراهش به پايان رسيد

به هر دوست و عابري كه مي رسيدم، خبر ارزان ترين كافي شاپ شهر را از او جويا مي شدم، 

فكر نكنيد كه به مغرم خطور نكرد كه قرض بگيرم  .البته با توقعي بالا كه بايد آبرومند نيز باشد

نام ساعي تصميم بر آن شد كه پاركي مد نظر قرار دهم و قرعه به . اما غرورم مرا اجازه نمي داد

و صورتم آوردم كه نمي گويم، چون  سر از پاي نمي شناختم، از بلاهايي كه سر موها. افتاد

معشوق دهان . مخلص كلام بر روي نيمكتي ميان كاج ها نشستيم. حسابي شرمنده شان شدم

جا او مست چشمانش شده بودم و همه . گشود و از خودش مي گفت ولي من هيچ نمي شنيدم

مردي . عطر تنش همه جا را پر كرده بود تا ناگهان ميان كلامش نام مردي را برد. را مي ديدم

چه كنم؟ در دل برافروختم اما ناتوان از به چهره كشيدنش، يك رغيب؛ . بود جرجيوكه نامش 

چه تصوراتي كه . به زبان مي آورد رارتر است كه اينگونه نامش حتما او از من س. آن هم فرنگي

به ذهن نراندم؛ مردي با موهاي طلائي، چشماني آبي، ثروتمند تر از منِ فقير با يك اتومبيل 

او  :ه از معشوق پرسيدمن مي گفت و من نمي شنيدم، بي پرداو هم چنا. 70كلاسيك دهه ي 

مم پيچيد؛ گويا او ناگهان صورتم خيس شد و عطر تن معشوق به شدت بر مشا! ديگر كيست؟

از شادماني بر زمين و آسمان مي پريدم و فقط صداي خنده . در آغوشم بود و مرا بوسه مي داد

احساس كردم كه صداي خنده هايش از من دور مي  ناگاهمي دويدم ولي . هايش را مي شنيدم

ت و به ديدم او روي نيمكت اس. به خودم آمدم! مگر او در آغوش من نبود! آخر چگونه؟. شود

من مي خندد و من چند قدمي از او دورم؛ آري، جرجيو، عطرش بود كه بر روي صورت من 

از آن روز به بعد، من فردي ديگر را نيز در عشقمان دوست مي داشتم، . اسپري كرده بود

  .بود جرجيوعاشقانه و او 
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  همچون كافي شاپ

و اين  ر پشتم، مرا حمايت مي كنندكائنات ب. كم كم پا مي گيرد رابطه اي كه روزي آرزويم بود

                                                                             .حمايت با پر شدن جيبم شروع شد

روز بعد مقصدمان سپيدگاه بود، كافي شاپي كه همواره با فرا رسيدن باران پول، آنجا را براي 

. جشن انتخاب مي كردم، ولي اين بار به جاي دوستان قديمي، كسي ديگر مرا همراهي مي كرد

  .ن مي رسيدمدهنده ي عشقي بود كه بعد ها به آمنوي جلوي من نشان 

                                                                                    چاي؛ خاكي و ساده

                                                                                   فرانسه؛ آرامشي ملايم

                                                                                 ترك؛ غليظ و سنگين

                                                                                                 !!استيك چدني؛ گران

  ...و 

تك تك گزينه هاي منو جلوي من رو نمايي مي شد و نمود رابطه اي بود كه دير يا زود هر 

از قلم افتاده بود، چيزي بود كه هميشه مرا در  تنها چيزي كه. يك از آنها را طلب مي كرد

                                                                             :تنهايي هايم همراهي مي نمود

                      !                                                                                     تلخِ تلخِ تلخ اسپرسو؛

عطر نوشيدني ها ديگر برايم معنا نداشت، چون عطري جديد جايگزين تمام عطر هاي زندگيم 

جز او،  ديگر هميشه و همه جا مرا همراهي مي نمود ومن هيچ نمي شنيدم. جرجيوشده بود، 

  .نماد عشق من

  

                                        ***********************************  
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  بوسه اي با طعم توت فرنگي

 . گويي چيزي از قلم افتاده بود. هنگام خارج شدن از كافه، همواره چيزي مرا اذيت مي نمود

ديدم كه نگاهش بخوانم، سرم را كه بالا آوردم، معشوق را خواستم برگردم تا منو را خوب  مي

چه . و برق مي زند نمايان استبر نگاهم دوخته شده، حلقه ي كوچكي از اشك در چشمانش 

مي توانست شده باشد؟ ناگهان بي اختيار او را در آغوش كشيدم و به او طعم تلخ سيگار و بوي 

 گيفرنعطر و طعم شيرين توت  او نيز. ردمعطر قهوه را كه بر لبانم مانده بود، پيش كشي ك

يكي مي ديك شده بوديم كه ديگر خودمان را به هم نزآن قدر . من بخشيدلبانش را بر 

دانستيم، رقص كنان به هم مي پيچيديم و همديگر را بوسه مي داديم؛ چند لحظه اي، كلمات 

                                                                            .در توصيفش ناتوان و نالايق اند

بي آنكه  ،خشك بزند؛از خدا در آن لحظه آرزويي كردم كه ما را قاب بگيرد و به ديوار اتاقش 

  .تابلويي كه همواره معطر به عطر سيگار، قهوه و توت فرنگي باشدجاني در تن داشته باشيم؛ 

  

                    ************                    ***********************  

        

  هر روز دوستاني جديد

م داشتم به تمام دنيا قسم، با آن گردو آن قدر عاشق بودم كه نمي دانستم چه كنم، اگر د   

روزها مي گذشتند و من حتي دوست نداشتم بخوابم، فقط مي خواستم به او فكر . مي شكاندم

اما . ، نتوانستم جلوي خودم را بگيرم و دهان نگشايم و سخن نگويمچند روزي فكر كردم. كنم

با در و ديوار ساعت ها سخن مي گفتم؛  .چيزي؟ لاجرم همدم من اشيا شدندبا چه كسي يا چه 

  من اتاق  از مورچه گرفته تا كلاغ و كبوتر و درخت و پله هاي اضطراري خوابگاه نجات كه ديگر
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آن قدر گفتم و گفتم تا آنها نيز دهان گشودند، . جا سر مي كردمشده بود و بيش تر وقتم را آن

به همه چيز و به عشقم قسم كه با من سخن مي گفتند و من نيز مي شنيدم تا آنجا كه ديگر 

تا . گفتيم با هم دوستاني صميمي شديم و كوچك ترين اتفاق هاي زندگي را نيز به هم مي

                         .سخن بگويم صاحب عشقد ديگر طاقت نياوردم و تصميم گرفتم با خو

قدر آن . تيم، ولي هيچ كس را نمي ديدمروزها مي رانديم و مي خوانديم و همه جا مي رف

حال ديگر . با صاحب عشق خوب شد كه ديگر معشوق زميني در دست فراموشي بودرابطه ام 

!                 زمين يا آسمان:  پيش رويم، من مانده بودم و دو راه تغيير كرده بودوضعيت 

ترك مين براي من واسطه ي آسمان بود وزيرا ز! سرگردان از اين دو راهي كه چه كنم؟ديوانه و

مجنون گشتم از اين دو عشق و . كردنش موجب خيانت و ترك نكردنش موجب عقب افتادگي

ر پاي دارم و هم نه آن كنم و راه نهادم تا هم رسمِ جنون را دوباره ب سر به بياباني ميان اين دو

      اينكه بويي ديگر به غير از جرجيو مشامم را همراه ساخت؛ پيوسته مي رفتم تا . نه اين

  .خاكعطر 

  

                                        ***********************************  

  

  خاك

در بيابان جنون مي دويدم، همچون كودكي كه به دنبال مادر مي گشت، ولي عجيب آنكه از 

شوقي مرا فرا گرفته بود و از پاي نمي نشستم، آن قدر دويدم . گريه هاي كودكي خبري نبود

عطر بي آنكه بدانم به كجا مي روم، مست . تا غبار بر خواسته از پاهايم همه ي فضا را فرا گرفت

                                                                   .به راهم ادامه مي دادم رجيوخاك و ج

  كه  ناگهان نمي دانم چه شد كه زير پاهايم احساس استحكام دو چندان مي دويدم، چشم
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جاده ي عشق آسماني يا گشودم خود را درون راهي ديدم، بي آنكه بدانم كدامين مسير است؛ 

                                                                                                        ؟يزمين

جاده توقف كردم و در فكر بودم تا آنجا كه ديگر غبارها خوابيده بودند و خبري از چند روزي بر 

                                                                                           .عطر خاك نبود

. ناگهان در جاده اي كه تنها از براي طي طريق من ساخته شده بود، فردي ديگر را ديدم

چه بوي بدي . نامم خيانت است: متعجب ماندم و از او سوال كردم؛ تو ديگر كه هستي؟ گفت

هم نمي توانست  جرجيوبسيار بد بو بود كه ديگر . مي داد آن مرد كه بر سر راه من ايستاده بود

  .بود ك در پيمودن تنها راهي كه پيش پاي منمن ماندم و گريه و ش. اري كندمشامم را ي

  

                                        ***********************************  

  خيانت

سخن راندم تا بدانم چگونه به وجود آمده، از كجا با او بسيار . از بوي بدش داشتم خفه مي شدم

ه، تا كاشف به عمل آمد كه در همان دوراني كه من در شهري و او در بر سر راهم سبز شد

شهري ديگر مشغول كارآموزي فن زندگي براي بهبودش بوديم، در همان دوران سه ماهه كه 

، تلاش مي من از براي يادگيري و بدست آوردن لقمه ناني شايد با پنير و شايد هم با بوقلمون

                                                                           .كردم، اين اتفاق رخ داده است

و بر ، بر عشق جرجيوچقدر اين بوي بد و تند خيانت قوي بود كه توانست فارغ آيد بر  آخر مگر

                                                                       !!چگونه؟؟. يك سال و نيم زمان

خيانت را به بند كشيدم و مهر و مومش كردم، در قالب نامه اي بلند به همراه قاصدي نزد 

  .ستادم تا سند خيانت خود را ببيندمعشوق فر
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  پرانتز

. گويي فراموش كرده بودم اين دنيا فقط چند روزي است، اين اصلا يك شعار زيبا يا تلخ نيست

نم براي من در دبستان و راهنمايي و دبيرستان تكرار همان گونه كه صحنه ها از روز به دنيا آمد

مقدار و تعداد همان گريه ها و اشك ها كه فقط در . مي شد و تا عاشق شدنم ادامه داشت

تلخ و شور بودند، باز اين بار طوري ديگر تكرار مي شد؛  متفاوت بودند و همه ي آنها مشتركاً

از زندگي با ديگران، اين بار نيز با ديگر  همان گونه تلخ، همان هم صدايي ها در هر برهه

 .گريه گريه گريه: يك چيز بود عاشقان خيانت ديده هم صدا شدم و اين بار همه ي ما صدايمان

خالي از سوء . نمي گويم تمام اين يك سال و نيم همه سراسر عشق، مهرورزي و هديه بازي بود

بخواهم قيام كنم بر عليه معشوق  نبود كهخالي از لحظاتي . تفاهمات و بحث و مجادله هم نبود

ستمگرم و او را از قلبم برانم، ولي آنقدر عطر خاك و جرجيوي عزيز مرا ياري كردند تا همه ي 

  .بدي ها را پوشاندند و بر من كودتا كردند

  

                                        ***********************************  

  انقلاب

نم از دست تو، حتي با وجود خستگيِ بعد از يك پياده روي طولاني تا پاسي از شب آخر چه ك

                                                                            .در شهر هم نمي توانم بخوابم

ر به آخر به چه بهايي؟ آيا بهاي قلبم، ريه هايم هستند؟ شنيده ام در همين روزهاست كه ديگ

اگر به جاي آنها  .، تصوير مرا خواهند زدجاي تصوير آن ريه ي خراب بر روي پاكت هاي سيگار

  . تصوير قلبم را بزنيد، زيرا موثرتر واقع مي شود: بودم مي گفتم
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قرار بود دولت موقت من باشي تا . همان جا كه تو در آن جولان دادي و فساد كردي ،آري

                                                                                    .آرامشي را به شهروندان هيجان زده ي قلبم باز گرداني

آن حكومت  هم مي زني و تا سال ها بر وري برنمي دانستم چنين بي شرمانه براي خود ديكتات

ساكنان قلبم مي آوري، ا اين همه سخت گيري و فشاركه برلبم رسيده، بديگر جانم بر. مي كني

. ديگر خسته شده ام، از گشت ارشاد براي قلبم گرفته تا گراني بوسه هايت. قيام نزديك است

ر بودم، تنها درآمد من از آخر مگر من چه داشتم؟ من كه از يك كشور آفريقايي هم فقيرت

                                                                                                      .گردشگري و زيبايي هاي طبيعي، با قوانين سخت تو از بين رفت و ديگر درآمدي برايم نمانده

مي زد و همه ي اعضا و جوارحم يك  هر وقت به سرم هوس قيام. بترس كه قيام نزديك است

چه سلاح . صدا مرگ تو را فرياد مي زديم، به بهانه ي آخرين ديدار، در من كودتا مي كردي

هميشه مستم مي كرد كه هنوز هم نمي دانم چه رنگي  كه آن قدر چشمانتمرگ باري است 

                                 .است كه اين گونه فضا را مهيا مي كرد جرجيواصلا همه اش تقصير . است

                                                                  !ديگر جرجيو هم نمي تواند كاري بكند

وقتي تو را از تخت . هم كردخوا تاين بار ديگر مجازات. بترس كه اين دفعه قيام نزديك است

شايد تو را در . جايي نخواهي داشت ات پايين كشيدم، ديگر حتي بر تخت من هم قديمي

ميدان قلبم دار بزنم تا همه بدانند كه به سزاي عملت رسيدي، آن روز همه ي رسانه هاي 

                   .خارجي را خبر مي كنم؛ از دانشكده ات گرفته تا محله ات، تمام رسانه ها را

جزيره ي مقعدم تا هميشه آنجا تو را تبعيد مي كنم به . شايد هم اين بار كار ديگري كردم

اين بار اگر قيام كنم مي دانم چه حكومتي بر قلبم نهم، . باشي و با هم نوعانت همسايه گردي

تا به راي خودم چند صباحي كسي بر قلبم حاكم شود و بعد نوبت به نفر ديگري . دموكراسي

درد كردن پاهايش  بهانه ي ديگر نمي خواهم قلبم خانه ي كثيف پيرزني باشد كه به. برسد

  .اين بار مسافر خانه باز خواهم كردحتي غبار را از روي آن نگيرد 

  .زنده باد انقلاب
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  گريه گريه گريه

هر كه را در اين وادي شك و ترديد و خيانت مي ديدم، از رفيق گرفته تا نارفيق، از رهگذر 

غريبه گرفته تا آشنا، اگر فقط دو سه لحظه چشم در چشم مي شديم، بي اختيار در آغوشش 

  هق سر مي دادم و بي آنكه چيزي بگويم، هم صحبتي مان با سوال هاي هق و آوازمي رفتم 

روزگار در اين دوران بر . پايان مي يافت» چه شده ديوانه؟ « : ه مي پرسيدندنان كبي جواب آ

    هم چنان روزگار. من اينگونه گذشت، گذشت و گذشت و گذشت تا من نيز از او جا ماندم

مي گذشت ولي من ايستاده بودم با معشوق، كه اين روز ها به منفور تبديل شده بود، سخن 

آنقدر اين شك . بيشتر مي شنيدم و شك، مرا در بر مي گرفت ولي هر بار دروغي. مي گفتم

بسيار سنگين، كه كمرم را خم . فزوني يافت تا ديگر از خود من هم بزرگ تر شده بود، سنگين

   ...كرد؛ خموده حال و رفتار شده بودم تا 

  

                                      ***********************************  
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  شكوفه

مانده ام كه چه كنم، مجازات؟ . كه دير مي گذرد يا زودحتي نمي دانم  .روزهاي سختي است

تلافي؟ يا فراموشي پيشه سازم؟ صورت و گونه هايم هميشه خيس است ولي اين بار علي رغم 

دم و سيگار و تختم؛ حتي نبود و من مانده بو جرجيواولين ديدار در پارك، ديگر خبري از 

زورم به قلب و روحم نمي رسيد تا عوضشان كنم ولي . هره ي خودم را هم نداشتمصله ي چحو

راهي حمام شدم، ! باز مثل هميشه موهايم. چيزهاي ديگري بودند كه تاوان اين دو را بدهند

روزها مي گذشت و دوستانم يك يك . سرم را تراشيدم تا حداقل خودم را در حالتي ديگر ببينم

نمي گويم كه در اين مدت هرگز . من مي آمدند ولي كاري از پيش نمي بردندبراي خنداندن 

تمام فكرم را جمع . پايان مي گرفتلبخند بر لبانم نيامد ولي سريعا با ياد و خاطرات گذشته 

تصميم گرفتم به ناچار به آخرتي ايمان آورم و به بهشتي در . كردم تا راه حلي در پيش گيرم

          پاك بر شاخسار درختي از درختانش؛ شكوفه اييچ نخواهم جز آن، تا از باغ هايش ه

. ، بي گونه هاي خيس، بي تخت، اما اگر سيگاري هم در كنارش باشد بدك نيستبي جرجيو

                              . همواره به اين اميد زنده ام كه آن شكوفه را از خداي خود طلب كنم

  .را براي خود در جايي ديگر ساخته اممن او روزها مي گذرند و 
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براي ارائه ي پيشنهادات و انتقادات خود درخصوص كتاب و يا مطرح نمودن هرگونه سوالي كه 

  .درباره ي آن داريد، مي توانيد به آدرس ايميل زير مراجعه كنيد

  

Kheily.bishtar.az.senoghte@gmail.com 
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